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اشاره
ارائـهیتعریفـیدقیقوعمیـقازتمدن،کلیـدورود
بـهمباحـثتمدنیاسـتوشـایدبتـوانگفتکمتر
مفهومـیماننـدتمـدن،بهاینانـدازهنیازمنـددقـت
درتعییـنواژههـایتعریـفباشـد.ایـناثـرتـلاش
میکنـدبرپایـهیتعریـفمفهـومتمـدنازدیـدگاه
علامـهمصبـاحیـزدیـمدظلـهـتحلیـلدقیقـی
ازتمـدنومؤلفههـایایـنمفهـومارائـهکنـد.بـر
تکتـکواژههـاومفاهیـمتعریـفعلامـه،تمرکـز
شـدهوبـاروشتحلیلمفهومیتلاششـدهاسـت
لایههـایدرهمتنیـدهوپنهـاناینتعریـف،نمایان
شـودوهمچنیـنبـهبخشـیازمنظومـهیفکـری
علامـهمصبـاحدرحـوزهیمباحـثتمدنـیدسـت

پیـداکنیم.
تجزیـهوتحلیـلایـنتعریـف،وتفکیـکمفاهیمو
نیزسـرفصلهایچهارگانـهایکـهدرتعریفایجاد
شـدهاند،مـارادررسـیدنبـهاینمنظومـهیفکری
کمـکمیکند.چهارسـرفصلاصلـیتعریفعلامه
تمـدن؛ کلـی ویژگیهـای از: عبارتانـد مصبـاح
زیربنـاوبنیـانتمـدن؛سـاختتمـدن؛وفراینـد
نیازمندیهـایکلان هـرم براسـاس تمدنسـازی
بشـری.سعیشـدهاسـتبااینکار،مفاهیمتعریف
بیشـکلی از تـا توزیـعشـود دردسـتهبندیهایی
وپراکندگـیمعنایـیمفاهیـموواژههـایتعریـف
جلوگیریشـود.دراینتعریف،تمدنمفهومیاسـت
کـهازویژگیهایکلانزندگیانسـانهاییحکایت
میکنـدوچتـریاسـتکهبـرهمـهیفعالیتهای
اجتماعـیسـایهمیافکنـد؛ازانسـانهاییسـخن
میگویـدکـهنوعـیوحـدتارگانیـکواندامـواره
بـرایخـودقائلانـدوزندگـیآنهـاازنوعـیثبـات
برخورداراسـت؛کسانیکهباتقسـیمکاراجتماعیو
بااسـتفادهازهمهینعمتهایمـادیوغیرمادیدر
شـکلطبیعیومصنوعـی،تلاشهـایبرنامهداری
و بهرههـا ارتقـای دفعخطرهـا، رفعنیازهـا، بـرای

رسـیدنبـهآرمانهـاانجـاممیدهنـد.

منظومه   فکری
 علامه مصباح دربار ه  تمدن 

مبتنی بر تحلیل مفهومی تمدن از دیدگاه ایشان

ابوذر مظاهری
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مقدمه
یکـیازمشـکلاتتحقیـقدرحوزهیمباحثتمدنی،مشـخصوشـفاف
نبـودنمفهـومتمـدناسـت.بههمیندلیل،غالبپژوهشـگرانایـنحوزه،
لازمميداننـدبخشـيازتحقیـقخـودرابـهتبیینوتعریـفمفهومتمدن
اختصـاصدهنـد.پیچیدگیخـودِپدیدهیتمـدن،یکیازعلـلاصلیاین
مشـکلومعضـلعلمـیاسـت.دربـارهیمفهومتمـدن،تاکنـونتعاریف
زیـادیارائـهشـدهاسـت.برخـیپژوهشـگرانتـاچندصـدتعریـفبرای
تمـدنذکـرکردهانـد.درایـنتحقیـقتـلاششـدهاسـتازمسـیریـک
تعریفویکتحلیلمفهومیِشـفافوشـاخصهمند،بـهمنظومهیفکری

علامـهمصبـاحدربـارهیتمدندسـتیابیم.1
ازنظـرنگارنـده،تعریـفعلامـهمصبـاحازتمـدن،ظرفیـتکافـیبـرای
رسـاندنپژوهشـگربهمنظومهیفکریایشـاندربارهیتمدنراداراسـت.
دراینتعریف،بهابعادمتعددیازمفهومتمدنتوجهشـدهوتعریفنسـبتا
جامـعومانعـیارائهگردیدهاسـت.هـرفرازاینتعریف،بـهنکتهایکلیدی
دربـارهیمفهـومتمـدناشـارهدارد.دراینپژوهـش،بههرفـرازوفقرهی
ایـنتعریف،بهصورتمسـتقلتوجهمیشـودوپیرامـونآن،بحثتفصیل
مییابـد.همچنیـنازدیدگاههـایدیگرپژوهشـگرانوصاحبنظرانبرای
تقویتوتأییدفرازهایاینتعریفاسـتفادهمیشـودوبهنوعیمقایسـهای
میـانتعریـفعلامـهصبـاحودیگرتعاریفتمـدنصورتخواهـدگرفت.
بهاعتقـادخودایشـان،همـهیقیودومفاهیمیکهدرتعریفآوردهشـدهاند،
بـرایایناسـتکـه»هرکدامازاینقیدهااشـارهبهنظریهایاسـتکهدر

بابتمدنشـرطکردند«)مصبـاحیـزدي،1395/10/04(.
نکتـهیدیگـردربارهیتعریـفعلامهمصباحاینکهایـنتعریف،بهمثابهی
پدیـدهایکامـلااجتماعـی،صرفنظـرازشـاخصهایاسـلامیصـورت
گرفتهاسـت؛بهخلافتعاریفقرنهجدهمیاندیشـمندانغربیازتمدن،
کـهشـاخصهایغربـیدرتعریفلحاظشـدهوتعریفماهیـتمصداقی
پیـداکـردهاسـت؛بنابراین،یکمصداقبیشـترنداردوآنهـمتمدنغربی

است.
ایـنمیـزانازدقـتوموشـکافیدرایـنتعریـفرانمیتـوانبـرایهـر
تعریفـیبهکاربـرد.ازآنجاکهعلامـهمصباحداراییـکمنظومهیفکری
منسـجمواندیشـهیفلسـفیومسـتدلاند،تحقیـقدربـارهیتعاریفیکه
ایشـانازیـکموضـوعارائـهمیکننـد،بایـدبـاروشسـیرازاجمـالبـه
تفصیـلوازمفاهیـمبـهمبانـیودرجهـتکشـفنظـاماندیشـهصورت

بگیرد.

تفصیل( صورتواجمالـ 1.تفکیکمفهومفرهنگازتمدن)دورویکردمادهـ
مفهـومفرهنـگدرکنارمفهـومتمـدن،ازمهمترینمفاهیـمتعیینکننده
درحـوزهیمباحـثتمدنیاسـت.اینکهچـهرویکردیدرتفکیـکایندو
مفهومداشـتهباشـیم،تأثیـرزیادیبـرمباحثتمدنـیدارد.درآثـارعلامه
مصبـاح،اینتفکیکبادورویکردصورتگرفتهاسـت:رویکرداول،مفهوم
فرهنـگوتمـدنرابهمثابـهیمـادهوصورتازیکدیگـرتفکیکمیکند.
ایـنرویکـرد،تمدنراشـکل،قالبوصورتمـادییکمحتوایفرهنگی
معرفـیکنـدوچـونیـکامـرمحتوایینیسـت،فینفسـهارزشـیبرآن
مترتـبنیسـت؛امـادررویکـرددوم،مفهـومفرهنـگوتمـدن،بهمثابهی
مرحلـهیاجمـالوتفصیلیـکامـر،ازیکدیگرتفکیکمیشـوند.تمدن

امـرجدایـیازفرهنگبهشـمارنمیآید؛بلکهبسـطهمهجانبـهیفرهنگ
ونظامیافتگـیمؤلفههـایفرهنگـیاسـت.دراینصورت،تمدنفینفسـه
دارایارزشاسـتوصرفـاقالبـیبهشـمارنمیآیـدکـهارزشآنبـه

محتوایشباشـد.
1-1. تفکیک میان فرهنگ و تمدن به مثابه ی ماده و صورت

درایـنکاربـرد،مفهـومتمـدندربرابرمفهـومفرهنگقرارمیگیـردوبه
جنبـهیمـادیوسـختافزاریوشـکلزندگیانسـاناشـارهمیکنـد؛در
مقابـل،فرهنـگبـهجنبهیمعنـویومحتواییزندگـیاشـارهدارد.چنین
کاربـردی،دربیـناندیشـمنداناسـلامیرایـجاسـتوازآنمیتـوانبـه
رویکـردتفکیکـیمیـانفرهنـگوتمدننـامبـرد.علامهمصبـاحدراین
کاربـردمعتقدنـد:»تمـدن،شـکلزندگـیانسانهاسـت؛وبههمیندلیـل،
سـعادتابـدیانسـانهاتنهـادرگروتمدننیسـت؛ورسـیدنبهسـعادت،
نـهدرگـروزندگیدرسـاختمانهایمجللوپیشـرفتتکنولوژیاسـتو
نـهدرگـروزندگـیدرخانهیخشـتیوحقیر«.همچنین»انبیـابرایتغییر
محتـوایتمـدنآمدهانـدونهشـکلآن...؛محتـوایتمدنعبارتاسـتاز
فرهنـگ،کهریشـهیآنراباورهاوارزشهاتشـکیلمیدهنـد«.بنابراین،
»نبایـدفرهنـگرابـاتمـدنیکیدانسـت؛چراکـهیکیمربوطبهشـکل
زندگـیجامعـهاسـتودیگریمربوطبهمحتـوایآنزندگی.اسـلامآمده
اسـتتـابـهجوامعدرهرمرحلهایهسـتندـکاخنشـینیاکوخنشـینـیاد
دهـدکـهچهنگاهواعتقـادیبایدداشـتوچگونهبایدعملکـرد.ازاینرو
تمـدناسـلامی،بههرتمدنیگفتهمیشـودکهمحتوایاسـلامیداشـته

باشـد«)بیاناتآیتاللهمصبـاح،1395/02/05(.
بـااینتلقـیازمفهومتمدن،ملاکارزشگذاریوتشـخیصپیشـرفتو

تعالـیفرهنگیـکجامعه،تمدنآننیسـت؛چراکه:
شـکلتمـدن،بـههرگونـهودرهرمرحلهکهباشـد،چنداناهمیـتندارد.
بنابرایـن،زمانـییـکتمـدنتمدنیاسـلامیاسـتکـهزمینهیتقـوادر

جامعـهرابهتروبیشـترفراهمکنـد)همان(.
بهنظـرمیرسـدرویکـردتفکیکیمیـانفرهنگوتمـدن،بیشـتردربرابر
مطلقانـگاریغربـیشـکلگرفتهاسـت.تاقـرنهجدهـم،واژهیتمدن
صرفـابهمعنـایمـؤدببـودنوونجابـتدرکمیشـد.ازقـرنهجدهم،
ایـنواژهبـاریارزشـیدربرابـربربریـت،توحـشوسـبعیتوبدویتپیدا
میکند.براینخسـتینباردردنیایانگلیسـیزبان،پیشـنهادبـازولبودکه
واژهیتمـدندربرابـربربریتقرارگیـرد.اینمفهومبامدرنیتهوایدئولوژی
مدرنیتـهگـرهخوردهاسـت؛بهگونهایکهعمومانشـانهیتکاملپیشـرفت

انسـانیشـد)اباذریودیگـران،1390:ص3(.
تمـدنغربـی،بهویـژهدرسـدههای18و19میکوشـدبـایـکنـوع
مطلقگرایـیودوگانـه،تمدنوتوحش،جوامعفرهنگـیدیگررایادنبالهرو
خـودمعرفـیکنـدیـااگـردنبالـهرونبودنـد،درطـرفمقابلتمـدن،یعنی
توحـش،قـراردهـد؛چنانکـهدردوگانههـایدیگـر،مانندسـنتوتجدد،
وپیشـرفتوعقبماندگـی،همیـنهـدفدنبـالمیشـود.درمقابـلاین
مطلقگرایـیوانحصارطلبـی،نگاهتفکیکـیـکهدرخودغـربهمعمدتا
توسـطمتفکـرانآلمانیشـکلگرفتهاسـتـ2باتفکیکمیـانفرهنگو
تمـدن،درواقـعمطلقانـگاریتمـدنغربـیرامیشـکند.بـاارزشگذاری
برمبنـایفرهنـگونهتمدن،جوامعیکـهفرهنگدارنداماتمـدنندارند،

ارزشخودشـانراپیـداکـرده،دربرابـرغـربقدعلـممیکنند.
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شـبیهایـنرویکردـکهباتفکیکمیـانفرهنگوتمدن،بهنوعـیدربرابر
مطلقگرایـیتمدنیغـربقرارمیگیردـدرتعریفاسـتادشـهیدمطهری
هـممیتوانمشـاهدهکـرد.ایشـاندرتعریفتمـدنمیگوینـد:تمدندو
جنبـهدارد:مـادیومعنـوی.»جنبهیمادیتمـدن،جنبهیفنیوصنعتی
آناسـتکـهدورهبـهدورهتکامـلیافتهتـابهامروزرسـیدهاسـت؛جنبهی
معنـویتمـدن،مربوطبهروابطانسـانیانسانهاسـت«)مطهـری،1368،ج2:

ص169(.
1-2. تفکیک میان فرهنگ و تمدن به مثابه ی مرحله ی اجمال و تفصیل

همانگونهکـهگذشـت،دررویکـرددوم،تفکیـکمیـانمفهـومفرهنـگ
تمـدنازایـنجهـتصـورتمیگیـردکـهفرهنـگمرحلـهیاجمـال،و
تمـدنمرحلـهیتفصیلیکمحتـوایواحدتلقیمیشـود.درواقع،تمدن
مرحلـهیتفصیلـیوتکمیلیفرهنـگشـمردهمیشـود.بهعبارتدیگر،با
ایـنرویکرد،بسـطفرهنـگو»نظامیافتگی«مؤلفههـایفرهنگی،تمدن
راشـکلمیدهـد.ازدیـدگاهعلامـهمصباح،»نظـام«به»مجموعـهایاز
واحدهـایمرتبـطبـهیکدیگـراطلاقمیشـودکهدرجهـتخاصیعمل
میکننـد؛مثـلامجموعـهیدسـتگاههایمختلفیـکحکومـتراکهدر
جهـتادارهییـکمملکـتفعالیتمیکننـد،نظامحکومتـیمیگویند«.
همچنیـننظـامارزشـی»گویـایعملکـردمجموعـهایازدسـتگاههای

مختلـفارزشـیوشـناختیو...اسـت؛بهگونهایکـهتمامـیآنهابهسـوی
هـدفواحـدیمتوجهانـد)پیشنیازهـایمدیریـتاسـلامی،جلسـهیششـم1394،

ص139(.
براسـاساینسـطحازکاربـرد،نظامیافتگیبهعنوانسـازهیاصلیتمدن،
ارزشـمندشـمردهمیشـود؛هرچنـدبهلحاظرتبهبنـدیزمانـیدرمرحلهی
دوموبعـدازمحتـوایفکـریوفرهنگـیقرارمیگیرد.دریکـیازتعاریف
رایـجتمدنآمدهاسـت:»تمدن،نظامیاسـتاجتماعیکهموجبتسـریع
دسـتاوردهایفرهنگـیشـدهوبهمنظوربهرهگیـریازاندیشـههاوآدابو
رسـوموهنـر،دسـتبـهابـداعوخلاقیـتمیزند.نظامیاسـتسیاسـی،
کـهاخـلاقوقانـوننگهدارندهیآناسـت؛ونظامیاسـتاقتصـادی،که
بـاتـداومتولیدومبادلـه،پایـدارخواهـدمانـد«)دورانـت،13681370:ص256(.
بهعبارتدیگـر،تمـدنرامیتـوان»مجموعـهایازنظامهـایاجتماعـی
بـاویژگیهایسیسـتمیکهدارایخاسـتگاهیعقلانیهسـتند«دانسـت

)جمعیازنویسـندگان،1386:ص89(.
علامـهمصبـاحمعتقدنـدتبدیـلشـدناندیشـهها،مفاهیـم،ویژگیهـاو
ارزشهـابـه»نظـام«،وبهتعبیردیگر،نظامیافتگیآنهـا،فرایندیمطلوبو
طبیعـیاسـت.هرفکرواندیشـهایکهدرمسـیربسـطوکمالخـودقرار
بگیـرد،نظـاممییابـدوبهنظاماندیشـهتبدیلمیشـود.ایشـاندراینباره

میفرمایند:
رضواناللهعلیهـیادگرفتهباشـم شـایداینتعبیـرراازمرحومآقایصـدرـ
کـهبعـدازعلماقتصاد،نوبتبهنظاماقتصادیمیرسـد.درنظاماقتصادی،
اسـتراتژیهایرفتاراقتصادییکجامعهتعیینمیشـود.پسازآن،نوبت
بـهراهبردهـاوبرنامههایاجراییومانندآنمیرسـد.علـم،بهآنمعناکه
رابطـهیبیـنموضـوعومحمـولازراهتجربیاثبـاتمیشـد،ارتباطیبا
دیـنوارزشهـانداشـت؛مسـلمانوکافربرایاینعلممسـاویبـود؛اما
پذیرفتـننظاماقتصادیاینطورنیسـت.اینجاسـتکهمردمخواسـتههاو
سـلیقههایمختلفدارند؛شـرایطاقلیمیوایدئولوژیهانیزمؤثرهسـتند.
ایـنمسـائلکمکمیکندبهاینکـهچهنوعنظاماقتصـادیایرابپذیرند...
نهعلـممدیریتـفرهنگمان، ]همچنیـن[مـامیتوانیمدرنظـاممدیریتـ
یعنـیباورهـاوارزشهایمانراحاکمکنیم؛اینکهچگونـهمنابعونیروهای
انسـانیرابـهکارگیریم،چگونهآنهاراانتخـابوتربیتکنیموآنهاراحفظ
کنیـم،ازاصـولمدیریـتصحیحاسـت.بـرچهاساسـیبایدایـنکارهارا
انجـامدهیـم؟دراینامور،نظامارزشـی،فکـر،باورهاوارزشهـا،اعتقادات
وحتـیفرهنگهـایملـیاثرگذاراسـت)بیاناتآیـتاللهمصبـاحدرجمعانجمن

مدیریتاسلامی،1394/7/16(.
میبینیـمکـهازدیـدگاهعلامـهمصبـاح،نظامیافتگـی،هـمبارارزشـیبه
علـومواندیشـههامیدهـدوهـمخـودیـکارزششـمردهمیشـود.در
ایـنمرحلـهاسـتکهفرهنـگوارزشهابـااندیشـهها،علـوم،برنامههاو
سـاختارهاعجیـنمیشـودوبرآنهـاتأثیرمیگـذارد.بهتعبیردیگر،اشـراب
اهدافکلانواسـتراتژیهادربرنامههاوسـاختارها،دراینمرحلهصورت
میگیـرد؛وایـن،خـودیکـیازاهـدافومراحلرشـدوتکاملاندیشـهی

اسـلامیاست.
نـگاهنظاممنـدعلامـهمصباحبهابعـادحیاتاجتماعـی،قبـلازهرچیزدر
خـوداسـلامبایدبهوجـودبیاید.ازدیدگاهایشـان،یکـیازعللعدمتحقق
همهیاهدافاسـلامیدرسـاختارنظامجمهوریاسـلامی،نداشـتننگاه
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نظاممنـدبهدیناسـلاماسـت.ایشـانمعتقدند:
مـابایداسـلامرابهعنـوانیکمجموعهیسیسـتماتیک،
بلکـهیـکمجموعهیارگانیـکبنگریم؛مجموعـهایکه
اعضایـشتأثیروتأثـرمتقابلدرهمدارنـدوبافعالیتهای
متقابلـیکـهانجـاممیدهنـد،زمینهیرسـیدنبـههدف
واحـدیرافراهـممیکننـدکـهفـوقهـدففعالیتهـای
هـربخـشازایـنسیسـتماسـت.متأسـفانهایـننگرش
بـهاسـلام،چـهدرجامعـهیماوچهدرسـایرکشـورهای
اسـلامی،درسـتتبییننشـدهاسـت...وقتیاسـلام،ناب
اسـتکههمـهیبخشهابهصـورتیککلمنسـجمو
دارایتأثیـراتمتقابـلوبـاهدفواحددرنظرگرفتهشـود؛
کهمتأسـفانهاینمسـئلهدرسـتتبییننشدهاسـت)بیانات

آیتاللهمصبـاح،1390/01/21(.
بهنظـرمیرسـد،آنچـهدرادامـهبهعنـوانمفهـومتمـدن
وتجزیـهوتحلیـلآنمیآیـد،بیشـتربـررویکـرددومدر
تفکیـکمیانمفهـومفرهنگوتمدناسـتواراسـتودر
امتـدادیکتصورنظاممنـد،یابهعبارتبهتر،نظاماندیشـی
درحـوزهیعلموعملقرارمیگیرد.دراینتعریف،فرایند
تمدنـیومسـیریکـهدرجهتشـکلگیریتمـدنطی
میشـود،لازمـهیبسـطوگسـترشیـکفکرواندیشـه
اسـت.هرکـدامازمؤلفههـایمفهـومتمـدندرتعریـف
علامـهمصبـاح،یعنیکلاننگری،جامعاندیشـی،زیسـت
اجتماعـیباثبـات،وحدتگـراوتخصصگرا،برنامـهداری،
حرکـتدرمسـیررفعنیازهـا،دفعخطرها،ارتقـایبهرهها
ورسـیدنبـهآرمانها،جـزبانگاهنظاممندونظاماندیشـی

ممکننخواهـدبود.
درادامـه،تلاشمیشـودباتجزیـهوتحلیلتعریفعلامه
مصبـاحازتمـدنوتفکیـکمفاهیـمونیزسـرفصلهای
چهارگانـهایکـهدرتعریـفایجادشـدهاسـت،تاانـدازهای
بـهمنظومـهیفکـریایشـاندرموضـوعتمـدندسـت
پیـداکنیـم.چهارسـرفصلاصلـیتعریفعلامـهمصباح
عبارتانـداز:ویژگیهـایکلـیتمـدن؛زیربنـاوبنیـان
تمدن؛سـاختتمدن؛وفرایندتمدنسـازیبراسـاسهرم
نیازمندیهـایکلانبشـری.سـعیشـدهاسـتبـاایـن
کار،مفاهیـمتعریـفدردسـتهبندیهاییتوزیـعشـودتااز
بیشـکلیوپراکندگیمعنایـیمفاهیـموواژههایتعریف

جلوگیریشـود.

2.ویژگیهایکلیتمدن
2-1. کلان بودن و کلان نگری

مفهـومتمـدنازدیـدگاهعلامـهمصبـاح،»ازویژگیهای
کلانزندگـیانسـانهاحکایـتمیکنـد«؛وایـنبـهدو
معناسـت:معنـایاول،بـهخـودمفهـومتمـدنبرمیگردد
کـهبـهامـریکلانوویژگیهـایایـنامـرکلاناشـاره
واحـد یـک صـورت کلانتریـن تمـدن، چراکـه دارد؛

فرهنگـیـاجتماعیاسـت.بهتعبیرهانتینگتـون،»تمدن،
گسـتردهترینواحـدمسـتقلفرهنگـیاسـت؛بالاتریـن
گسـتردهترین و انسـانها، فرهنگـی گروهبنـدی سـطح
سـطحهویـتفرهنگـیافـراداسـت«)هانتینگتـون،برخـورد

تمدنهـاوبازسـازینظـمجهانـی1378:،ص63(.
بنابرایـن،آنچـهازویژگیهـایجزئـیوخـردزندگـی
انسـانهاحکایـتکند،ربطـیبهتمدننـدارد.ایننکتهما
رابـهمعنـایدومایـنفـرازرهنمونمیکندکـهبهصورت
غیرمسـتقیمبـهبینـشورویکـردنظـریایـنحـوزهی
مطالعاتـیاشـارهداردکـهبینـشتمدنـی،بینشـیکلانو
کلاننگـر،فرارشـتهای،فرابخشـیوسیسـتمیاسـت؛نه
اینکـهجزئیـاتوامورخردنمیتواننـدمتعلقبینشتمدنی
قـراربگیرنـد،بلکهبینشتمدنـیبههمهیامـورجزئییا
کلـیبـارویکـردتمدنـیوکلانمینگرد.حتـیمیتوان
گفتدربینشتمدنی،بیشـترینجزئیـاتوامورخردمورد
توجـهقـرارمیگیـرد؛منتهـابهوجـهارتباطیوبـهجایگاه

درونشـبکهایودرونسیسـتمیآنهـاتوجهمیشـود.
ازآنجاکـهدراندیشـهیعلامهمصباح،توجـهبهامورکلان
بیـشازتوجـهبـهامـورخـرداهمیـتدارد،تأمـلوتفکر
درمسـیرتمدناسـلامیوتمدنسـازینویـن،ازدرجهی
اهمیـتبیشـتریبرخورداراسـت.ایشـانباتوجهبـهتأکید

رهبـرمعظـمانقلاببـرکلاننگـری،بیـانمیدارند:
اینکـهرهبـریمیفرمایند»نظرکلانداشـتهباشـید؛افق
بازراببینیدومصالحکلاناسـلامرادرنظرداشـتهباشید«،
بـهایـنمعناسـتکـه»مـابایـددردوجهت،یعنـیطرح
کلاناسـلامبـرایجامعـه،وارتبـاطدرونـیبخشهـای
مختلفاسـلام،فعالیـتکنیـم«)همـان،1390/01/21(واین
یعنیکلاننگریدرجهتکشـفسیسـتمتمدنیاسـلام.
درواقـع،نگـرشتمدنـیوتولیدنظریـهیتمدنیاسـلام،
کلانتریـننظریـهدرموضـوعرابطـهیدیـنوزندگـی
بهشـمارمیآیـد؛زیـراوقتـیازتمـدناسـلامیسـخن
میگوییـم،یعنـیگسـتردهترینومؤثرترینسـطححضور
بشـریت. تاریـخ و اجتماعـی قلمـرو در اسـلام و دیـن
بهتعبیردیگـر،اسـلاماگربخواهـدکارآمدتریـنمقاومترا
دربرابـرتمـدنغربـیبهوجـودبیـاوردوبهبهترینشـکل
ازهویـتاسـلامیمسـلماناندربرابراینتمـدنحفاظت
کنـد،نیازمنـدحضـوردرسـطحتمدنـیونگـرشبـاافق

اسـت. تمدنی
2-2. جامعیت و جامع نگری

ویژگـیدوممفهـومتمـدنازدیـدگاهایشـان،جامعیـتو
جامعاندیشـیاسـت؛چراکـهتمـدن»چتـریاسـتکهبر
همـهیفعالیتهـایاجتماعـیسـایهمیافکنـد«.دراین
فـراز،دونکتهیاساسـیوجوددارد:نکتهیاولبهاشـراف
وتسـلطتمـدن،ونکتـهیدومبـهفراگیریوگسـتردگی
تمدننسـبتبههمـهیفعالیتهایاجتماعـیبرمیگردد.

مفهومتمدنازدیدگاهعلامه
مصباح،»ازویژگیهایکلان

زندگیانسانهاحکایت
میکند«؛واینبهدومعناست:

معنایاول،بهخودمفهومتمدن
برمیگرددکهبهامریکلانو
ویژگیهایاینامرکلاناشاره
دارد؛چراکهتمدن،کلانترین
ـاجتماعی صورتیکواحدفرهنگی

است.
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درتعاریـفتمـدن،ازمفاهیممشـابهیماننـداینکهتمدنفضاییاسـت،3
تمـدنعالمیاسـت،تمدننظامیاسـت،تمدنزمینهیمسـاعدیاسـت
)شـریعتی،تاریـختمـدن1375،ج1:ص46(اسـتفادهمیشـود.ازمفهـوم»چتـر«
میتـوانچنینبرداشـتکردکـهتمدنهمهیفعالیتهـایاجتماعیرادر
سـایهیخـودشقـرارمیدهدوبـرهمـهیفعالیتهایاجتماعیاشـراف
وتسـلطدارد؛وایـنبیـشازوجـودیـکروحیـافضاییبـرایتنفس،به
تمدنتشـخصمیبخشـدوبیشـترینقرابترابامفهومنظاموسیسـتم
دارد.درواقـع،تمـدنسیسـتمیاسـتکـههمـهیفعالیتهـایاجتماعی،

تحـتاشـرافوتسـلطآنصـورتمیگیرند.
ازسـویدیگر،ایناشرافوتسـلط،جنبهیفراگیروگستردهایدارد.دریک
سیسـتمتمدنـی،باتوجهبهحجممناسـباتیکـهمیانهمـهیفعالیتهای
اجتماعـیبرقـرارمیشـود،تقریبـامیتـوانگفـتهیـچفعالیـتاجتماعی
نیسـتکهدرخارجازچهارچوبمناسـباتکلمجموعهیتمدنیبهانجام
رسـد.احاطـهیتمـدنبهعنـوانیکسیسـتمبـرفعالیتهـایاجتماعی،
جنبـهیفزاینـدهوتوسـعهیابندهنیـزدارد؛یعنـیمیـلبـهحداکثـرداردو
میکوشـدهمهچیـزراذیـلخـودشقـراردهدوبهسـمتجهـتمطلوب
هدایـتکنـد.هرعملیدرایـنچهارچوب،بعُدتمدنـیوفرهنگیمییابد؛
بهعبارتدیگـر،هـرعملـیبایکپیوسـتفرهنگیمخصـوصبهخودش

تعریـفمیشـودوجایگاهپیـدامیکنـد.بهتعبیردکتـرداوری:

تمدنسـیروبسـطیـکنحوتفکروظهـورآثارتفکردرمناسـباتافرادو
اقـوامودررفتـاروکـرداروعلوموفنونمردماسـت.تمدن،ظاهرفرهنگ
اسـت؛سـننوآدابوحتیظاهروصورتآثارهنریوفلسـفییکقوم،
ازاجـزایتمدنانـد.فرهنـگ،معنـاوباطـنسـننوآداباسـت،وآدابو
سـنن،مثـلسـایهکـهنشـانیازنوراسـت،حکایـتازفرهنـگمیکنند

)داوریاردکانی،1379:ص72(.

3.بنیانوزیربنایتمدن)مدینه(
بنیـانوشـالودهیتمـدن،یعنـیآنچـهکهتمـدنبـرآنبنامیشـودوما
آنرابهعنـوانپایـهوبسـتریمیشناسـیمکهتمـدنبرآنبارمیشـودو
سـاختهمیشـود.منظـورازبنیادها،مبانینیسـت؛بلکهحداقلهاییاسـت
کـهبـراییـکحرکـتتمدنیویـکقـومتمدنسـازضـرورتدارد.این
شـالودههاعبارتانـدازعوامـلاساسـیایکـهمبنـایشـکلگیرییـک
جامعـهوشـهربهشـمارمیآینـد،چراکـهشـهروشهرنشـینی،مهمتریـن
بسـترتمدنسـازیاسـت.علامهمصبـاحخـودمیفرمایند:»سـهمؤلفهی
اصلـیمیتوانیمبرایتمدنقائلشـویم«:)بیاناتآیتاللهمصبـاح،1395/10/04(

3-1. زندگی اجتماعی
ازدیـدگاهعلامـهمصبـاح،بـامختصـاتزندگـیفـردی،اساسـانمیتوان
مفهـومتمدنرابهکاربرد.زیربناوشـالودهیهمـهیتمدنها،درمرحلهی
اول،میـلانسـانبـهزندگیجمعیومدنیبالطبعبودنانسـاناسـت؛ودر
مرحلهیدومودرراسـتایهمینمیل،شـکلگیریشـهرومدینه.همین،
علتاتخاذلفظتمدنازمدینهومدنیتوشـهرمیباشـد.ایشـاندرکتاب
»جامعـهوتاریـخ«،مهمتریـنملاکهـایتمایزبخشـیمیـانیکجامعه
بـاجامعـهیدیگـررادوچیزمعرفیمیکننـد:یکیتقسـیمکار،ودیگری
داشـتنحکومـتواحدومسـتقل.ایشـانپـسازنقدوبررسـیمعیارهای

مختلف،نتیجـهمیگیرند:
بنابراین»جامعهیواحد«مجموعهایاسـتازانسـانهاییکهباهمزندگی
میکنند؛کارهایشـانمسـتقلومجزایازیکدیگرنیسـت؛بلکهتحتیک
نظـام»تقسـیمکار«باهـممرتبطاسـت؛وآنچهازکارجمعیشـانحاصل
میآیـد،درمیـانهمهشـانتوزیعمیشـود.میتـوانگفتکهایـنملاک،
ازدیـدگاهنظـری،بلااشـکالاسـت...؛لکـنازلحـاظعلمی،چنیـنامری
امکانپذیرنیسـت؛مگراینکهحکومتواحدواسـتقلالسیاسـینیزدرکار
آید.ازاینروسـتکهبیشـترجامعهشناسـان،برایتعیینحـدودیکجامعه،
حکومتواحدواسـتقلالسیاسـیرابهعنوانضابطـهایپذیرفتهاند)مصباح

یزدی،1379:ص27ـ26(.
ایشـاندرسـیرمعطوفبـهتمدن،پـسازجامعه،بهمفهوممدینهوشـهر
میپردازنـد؛چراکـهمعتقدنـدمفهـومتمـدن،نهتنهـابـاعدمشـکلگیری
جامعهسـازگارنیسـت،بلکهاینجامعـهنیزبایدویژگیهایخاصیداشـته

معتقدند: باشد.
تمدنمسـئلهیشـخصینیسـت.دیـنمیتواندشـخصیباشـد.یکنفر
اگـردرعالمباشـدواعتقاداتیداشـتهباشـدورفتاریبهعنـواناطاعتخدا
انجـامدهد،ایندیناسـت.حضـرتآدمآنوقتیکهتنهـاهمبود،دین
داشـت؛امـانمیشـودبگوینـدتمـدندارد.4تمدنبـرایزندگـیاجتماعی
اسـت؛بـرایمدینهاسـت؛آنوقتـیکهانسـانهاباهمزندگـیمیکنندو
آنهـمنهیـکزندگـیایکهمثلاکوچنشـینیباشـد،بیابانگردیباشـد؛
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یـکنـوعثباتـیبایـدداشـتهباشـد.انسـانهایاولیـهای
کـهبیابانگـردبودنـدیـاجنگلنشـینبودنـد،آنراتمدن

نمیگویند.)بیاناتآیـتاللهمصبـاح،1395/10/04(
برایناسـاس،ایشـاندومعیـاروشـاخصرامعطـوفبـه
شـکلگیریمدینـه،مدنیـتوتمـدنارائـهکردهانـدکـه
عبارتانـداز:نخسـت،وحـدتوثبات؛ودرمقابل،تقسـیم

کاروتخصصیافتگـی.
3-1-1. وحدت و ثبات

درهـرسیسـتماجتماعـیپویـا،حفظتعـادلمیـانبرخی
ویژگیهـایمتضـاد،ضـرورتدارد؛یعنـیتعـادلمیـان
وحـدتوکثـرت،ومیـانثبـاتوتحـول.دراینکـهدر
شـکلگیرییـکجامعه،کدامیـکازایـنویژگیهاتقدم
دارد،میتـوانملاحظاتـیمطرحکرد؛امـاازدیدگاهعلامه

مصبـاح،وحـدتوثبـاتدراولویـتقـراردارند:
الف(وحدت

نخسـتینچیزیکهبهتشـکیلیکجامعهوشـهرکمک
میکنـد،وحدتیاسـتکـهبینگروهـیازمردمبـهوجود
میآیـد.ایـنوحـدت،ممکناسـتحولیکفکـریازبان
یـانـژادیـادینوآییـنیایکفردبرجسـتهشـکلبگیرد.

نـوعوحدتـیهمکهمدنظراسـت:
وحـدتارگانیکهسـت؛برایاینکهمعنایآنایننیسـت
کـههمهیـکنقشرادارنـد.اندامهاییکپیکرهسـتند؛
مثـلاینکـهانسـانچشـموگـوشودسـتگاهگـوارشو
دسـتگاهگـردشخونوچیزهایدیگـریداردواینهاهیچ
شـباهتیباهـمندارنـد؛چشـمهیچشـباهتیبهاسـتخوان
نـدارد؛امـاهـردو،انـدامیـکپیکرهسـتندوهمـهبههم
کمـکمیکننـدتـایکانسـانیدراینجارشـدبکنـد.این
نـوعوحدتـیکهوحدتانداموارههسـت،ارگانیکهسـت،
بیـناعضـابـرایخودشـانقائلهسـتند.حالایـاحقیقی
اسـتویاایجـادمیکنندیـااعتبارمیکننـد)بیانـاتآیتالله

مصبـاح،1395/10/04(.
ازنظـرعلامـهمصباح،برقراریوحدتدریکجامعه،سـه

شـرطیاسـهعاملاساسیدارد:
شـرطاولشایناسـتکهنسـبتبههماحسـاسدشمنی
وکینهتـوزینداشـتهباشـند...اینباعـثهماهنگیدلها

خواهدشـد)همان،89/06/17(.
شـرطدوم،بـهبرطـرفکـردنیـکمشـکلشـناختی

بازمیگـردد:
یعنـیممکـناسـتدرتشـخیصاینکهچهچیـزیخوب
وچـهچیـزیبداسـت،بایکدیگـراختلاففکریداشـته
باشـند.گرچـهنمیخواهنـدبههـمظلـمکنند،امـاممکن
اسـتبـایکدیگـراختلاففکـری،روشـی،سـلیقهایو...
داشـتهباشـند.اگـراینعاملهـمقویباشـد،بهطوریکه
رفتارهاچندگونهشـود،بـازافرادنمیتواننـدارتباطنزدیکی
برقـرارکننـد.بایـدیـکقانـونواحـدیبـرجامعـهحاکم

باشـد...]وافـرادآنجامعـه[بایددرمقامعمـل،یکقانون
واحـدرابپذیرنـد.ازایـنمعنـا]دربیـانقـرآنوروایـات[،
بـه»ملـت«تعبیرمیشـود.اگـرملتها،یعنـیروشهای
زندگـیونظامهایارزشـیحاکـمبرجامعه،متفـاوتبود،
افـرادجامعـهباهمجـوشنمیخورندوجامعـهیواحدیرا
تشـکیلنخواهندداد؛لذامعمولادراجتماعاتمدنیسـعی

میکننـدقانـونواحدیداشـتهباشـند)همان(.
عاملیاشـرطسـوم،یکمسـئلهیعملکردیوعملیاتی
اسـتکـهازنظـرعلامـهمصبـاح،عامـلِ»تعیینکنندهو
نهایـیهسـت؛وآن،مسـئلهیاجـراومدیریتاسـت.اگر
یـکدسـتگاهاجراییواحدیباشـدکـهبتواندآنمسـائل
راتأمیـنکنـد،سـهرکـنوحـدتجامعـهتأمینمیشـود.
آنوقـتمـامیتوانیمیکجامعهیمعقولیداشـتهباشـیم
کـهافـراد،همـهازهمدیگـر،همبـرایزندگیدنیـاوهم

برایسـعادتابدیاسـتفادهکننـد)همان(.
عوامـلوحـدت،درشـکلگیرییـکتمـدن،وفقـدان
آنهـا،درانقـراضتمـدننقشاساسـیدارند.البتـهعوامل
وحـدت،متعـددومتکثـراسـت؛برخیجزئـی،برخیکلی،
برخـیزیربناییوبرخـیروبناییاند.وحـدتزبانی،وحدت
فرهنگی،وحدتسیاسـی،وحدتاقتصـادیووحدتملی،
ابعـاددیگـریازوحـدتتمدنـیشـمردهمیشـوند.ویـل
دورانـتنقـشبرخـیازعواملوحـدترادرشـکلگیری

یکتمـدنچنیـنبیـانمیکند:
ناگزیـربایـدوحـدتزبانیتاحـدودمعینیوجـودپیدابکند
تـامـردمبتواننـدبهراحتـیافکارخـودرابایکدیگـرمبادله
کننـد؛ونیـزلازماسـتکـهقانونـیاخلاقـیازراهمعبدیا
خانـوادهیـامدرسـهیـاغیـرآنبرقرارشـودتاکسـانیکه
درمیـانبـازیِزندگیمشـغولاندوحتیآنانکـهدرخارج
بـهتماشـانشسـتهاند،آنرابپذیرند؛وبهاینترتبیـب،رفتار
مـردمبـایکدیگـرتحتانتظـامدرآیـدوهدفـیدرزندگی
ایجـادشـود.حتـیشـایدلازمباشـدکـهدرمیانمـردمدر
عقایـداساسـیوایمـانبـهغیـبیابـهچیزیکـهکمال
مطلـوباسـت،وحدتـیایجـادشـود؛چـهدراینصـورت،
پیـرویازاصـولاخلاقی،ازمرحلهیسـنجشمیاننفعو
ضـررکارتجـاوزمیکندوبـهمرحلهیعبـادتدرمیآید...
ازبیـنرفتـناینعواملوحتیگاهیفقـدانیکیازآنها،
ممکناسـتسـببانقراضتمدنشـود)دورانـت،1370،ج1:

ص6(.
ایـنوحـدتمیتوانـدچنانعمقـیپیداکندکـهیکروح
مشـترکویـکطبیعـتثانویـهبـراییکملـتبهوجود

بیاورد.
ب(ثبات

تقریبـاغالـبتمدنشناسـانبـهایننکتـهاشـارهکردهاند
کـهتمـدن،تنهـادرسـایهیامنیـتوثبـاتبهدسـت
میآیـد.ازدیـدگاهعلامـهمصبـاحنیـزهنگامـیبـهیک

ازآنجاکهدراندیشهیعلامه
مصباح،توجهبهامورکلانبيش

ازتوجهبهامورخرداهميت
دارد،تأملوتفکردرمسيرتمدن

اسلامیوتمدنسازینوین،
ازدرجهیاهميتبيشتری

برخورداراست.
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مجموعـهیاجتماعیتمـدنمیگویندکـهاز»ادنیمراتـبمدینه«،یعنی
ثبـات،برخـوردارباشـد:»یعنـییـکجایثابتـیداشـتهباشـد]و[زندگی
اجتماعـیبـایکنوعثباتیتـوأمباشـد«)همـان،1395/10/04(.ایـنفراز،به
دونکتـهیاساسـیدربـارهیتمدنوشـالودههایآناشـارهدارد:نخسـت
اینکـهیکجانشـینیواسـتقرارزندگـیدرمکانیخـاص،ازلـوازماصلیو
پیشنیازهـایتحقـقیـکتمدنشـمردهمیشـود.انسـان،زمانـیکهدر
مکانیخاصاسـتقرارمییابد،بهسـازههایماندگارتروتوسـعهیابندهروی
مـیآورد.همچنیـنثباتدراحوالسیاسـیوفرهنگیملت،زمینهیرشـد
وپیشـرفتوتراکـمتجربههاواندوختههـارافراهممیکند.تحقیقاتپیاژه
)روانشـناسفرانسـوی(نشـانمیدهدکهقدرتخلاقیتوذکاوتبشـر،
درمحیـطامـنوسـاکنبیشـتربـروزمییابـد؛وبالعکس،تحـرکوعدم
اسـتقرارمکانـی،بشـررابـهنوعـیخودپسـندیوتوقففکرخـلاقدچار

میکنـد)مانفـرد،1961م:ص29(.
امنیـتکـهمیتوانـدبهمنزلهییکـیازاهـدافنظامهایسیاسـیمدنظر
باشـد،خـودمحصولمسـتقیمثبـاتدرابعادمختلفاسـت.ثباتسیاسـی
امنیـتسیاسـی،وثباتاقتصادیامنیتاقتصـادی،وثباتفرهنگیامنیت
فرهنگـیبهوجودمـیآورد.البتهامنیت،محصولقدرتواقتدارنیزهسـت
وغالبـاجامعـهایکهثباتسیاسـی،اقتصـادیوفرهنگـیدارد،ازقدرتو

قـوتخوبیدرایـنابعادبرخورداراسـت.

ملـتدرسـایهیثبـاتسیاسـیمیتوانداسـتعدادهایخـودرابـروزدهد.
رقبـایتمدنـیدربیثباتسـازیحـوزهیتمدنیرقیبخودتـلاشزیادی
بـهکارمیبرنـد؛بـرایمثـال،بهنظـرمیرسـدمهمتریـنهـدفآمریـکاو
صهیونیسـمدرمنطقهیخاورمیانه،کهمسـتعدظهورتمدنجدیدیاسـت
وجدیتریـننامـزدتمدنـیآیندهاسـت،بیثباتسـازیاینمنطقهاسـت.
آنچیـزیکـهایـنمنطقـهوبهویـژهایـرانرابهسـمتبرداشـتنپلههای
ترقـیدرحوزههـایمختلفسـوقمیدهد،داشـتنثباتسیاسـیاسـت.

بهتعبیرمقاممعظمرهبری:
یکملتاگرامنیتداشـتهباشـند،ثباتسیاسـیداشـتهباشـند،ازآرامش
دسـتگاههایحاکمیـتنظامبرخوردارباشـند،آنملتفرصـتپیداخواهند
کـردکـهدرمیدانهـایگوناگونبهمسـابقهیبزرگبشـریواردشـوندو
پیشـتازباشـند.]اگر[ملتایرانوجوانانعزیزماتوانسـتهانددرمیدانهای
گوناگون،خودرانشـاندهند؛عظمتخودرا،اسـتعدادخودرا،آمادگیخود
رادرزمینههـایمختلـفبـهرخدنیابکشـند.اینبهبرکتثباتاسـت)مقام

معظمرهبری،1391/07/24(.
همچنیـندربیانـیدیگـرثبـاترامهمتریـنزیربنـايپیشـرفتمعرفـي

.)1391/07/19 ميکنند.)همـان،
3-1-2. تقسیم کار و تخصص گرایی

مؤلفـهیسـومیکـهعلامـهمصبـاحبهعنـوانمؤلفههـایاصلـیتمـدن
مطـرحکردهانـد،تقسـیمکاراجتماعـیاسـت.ایشـانمعتقدنـدزندگـی
انسـانهارامیتوانبهدومرحلهیپیشـاتمدنیومرحلهیتمدنیتقسـیم

کرد:
]درمرحلـهایکـهانسـانهاپراکنـدهزندگـیمیکردنـدو[دردورانـیکه،
بنـابـرآنچهگفتهاند،جنگلنشـینیوغارنشـینیوجودداشـته...اینمربوط
بـهقبـلازپیدایـشتمـدنبود؛یعنـیوقتیمردمهنوزشهرنشـیننشـده
بودنـد؛]امـااززمانـیکه[انسـانهاباهمارتبـاطپیداکردنـدووحدتیبهنام
مدینـهایجـادکردند،نیـازبهتفکیککارهاپیداشـد؛ماننداینکـهکاریکی
فقـطنانوایـی،وکاردیگریبناییباشـد.درغیراینصـورت،نیازهایجامعه
بهخوبـیتأمیـننمیشـود؛واینبهترینراهیاسـتکهمیشـودنیازهای
همهیجامعهتأمینوکارهاتقسـیمشـود.ازاینرو،بعضیازجامعهشناسان
میگفتنـد:اصـلتمـدن،تقسـیمکاراسـت.بشـرزمانـیازکوچنشـینیو
جنگلنشـینیخارجشـدکهکارهایجامعهرابینخودتقسـیمکـرد)بیانات
آیتاللهمصباح،1395/1/28(؛]و[تقسـیمکاردرکشـورهایپیشـرفتهومتمدن،
اسـاستمدنتلقیمیشـود)همان،1390/10/18؛ور.ک:همان،1395/1/28(؛]و[
پیشـرفتتمـدناقتضامیکندفعالیتهـامتنوعتر،علمیتـروتخصصیتر
شـود)همـان،1392/09/04(.]اساسـا[ازویژگیهـایتمـدنایـناسـتکـهاز
طرفـیکارهـاپیچیدهتـرمیشـود؛وازسـویدیگر،امکانـاتوابزاربیشـتر
میشـود.کارهامتنوعوتخصصیشـدهوتقسـیمکارصورتمیگیرد؛لذا
هرچـهکارهـادرجامعهایتخصصیترومتنوعترباشـد،بهعنوانپیشـرفت
تمـدنآنجامعـهتلقیمیشـود...درسـایهیپیشـرفتعلـومواختراعات

جدید،تمدننیزپیشـرفتمیکنـد)همـان،1392/09/04(.
ازدیـدگاهعلامـهمصباح،مااگربخواهیمدرمسـیرتمدنسـازیاسـلامی
حرکـتکنیـموحتـیاگـربخواهیـمبـهآرمانهابرسـیم،بایدبهتقسـیم
کاروهمافزایـیوتخصصـیشـدنپایبندباشـیم.ازدیدگاهایشـان،شـاید
معنـایاینکه»مقاممعظمرهبریدرتقسـیمبندیمراحل،مرحلهینهایی
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راتمدنسـازیاسـلامینامیدنـد،ایـنباشـدکهاگـردین
پیشـرفتمیکنـد،لازمـهاشایناسـتکـهتخصصهاو
رشـتههایمختلفوجودداشـتهباشـدوهرفردیاگروهی،
دریـکبخشتخصصداشـتهباشـدتاآنقسـمترشـد

کنـدونیازهـارابهتربرطرفسـازد«)همـان،95/1/28(.

4.ساختتمدن
بخـشسـوممفاهیـمتعریـفعلامـهمصبـاح،ناظـربـه
سـاختتمـدناسـت.منظـورازسـاختتمدن،سـاختاریا
سـازهیتمدننیسـت؛بلکهتهیهیمصالح،طراحیواجرا
منظوراسـت.دراینبخش،بهدونکتهیاصلیدرسـاخت
تمدناشـارهمیشـود؛نخسـتاینکهدرسـاختتمدن،از
همـهیمنابعمـادیوغیرمـادیبایدبهرهگرفـت؛ودوم،
برنامهریـزیومهندسـیتمـدناسـت.درادامـه،ایـندو

محـورتفصیـلمییابد.
4-1. استفاده از همه ی منابع )به کارگیری ظرفیت ها(

اینکـهعلامـهمصبـاحتأکیـددارنـدمردمـیکهدرمسـیر
تمدنسـازیحرکـتمیکننـد،»برایرسـیدنبـهاهداف
خـود،ازهمـهینعمتهـایمـادیوغیرمـادیدرشـکل
طبیعیومصنوعیاسـتفادهمیکنند«)همـان،1395/10/04(،
بهایننکتهاشـارهداردکهدرتمدنسـازی،نگاهحداکثری
اسـت؛یعنـییکملـتزمانـیبـهمرحلهیتمدنسـازی
میرسـدکـهتاحـدیبـههمـهیظرفیتهـایمـادیو
معنـوی،وطبیعـیومصنوعـیآگاهـییافتهاسـت.برای
مثـال،مردمـیکهدرمسـیرتمدنسـازی،ازظرفیتهنرو
قابلیتهـایروحـیوروانیجامعهاسـتفادهنکنند،روشـن
اسـتکهبـهسـطحتمدنسـازینرسـیدهاند.ازآنجاییکه
تمـدنیـکسیسـتمجامعوفراگیراسـتوهیـچبعدیاز
ابعـادحیاتاجتماعـیدرآنمغفولواقعنمیشـود،همهی
ظرفیتهـاوامکانـاتبایـدمـوردتوجـهقـرارگیـرد.یکی
ازعواملـیکـهامکانـاتپیـشرویفرایندتمدنسـازیرا
توسـعهمیدهدوبهاصطلاحدسـتانسـانرادراستفادهاز
همـهیمنابـعونعمتهابازمیگـذارد،علـوموآگاهیهای
عمومیوتخصصیاسـت.انسـاندرمسـیرتمدنسـازی،
بـاچـراغعلـم،دانـشوحکمتپیـشمـیرود.همچنین
مجوزهـایشـرعیوانگیزهبخشـیهایدینـیمیتوانـد
درمیـزانتوسـعهیامکانـاتوظرفیتهاتأثیرگذارباشـد.
توسـعهیعلوموبهرهگیریازهمـهیظرفیتهایعلمی
ـکـهازنعمتهـایغیرمـادیشـمردهمیشـودـیکـیاز
عواملشـکوفاییتمدناسـلامیِگذشـتهبهشـمارمیرود.
اینکـهمیفرمایـد:»اطلبـواالعلـمولـوبالصیـن«،بهنوعی
توجـهبهایننکتهاسـتکهاسـلامبناندارددسـتخودرا

دربهرهبـرداریازظرفیتهـایعلمـیدنیـاببندد.
4-2. برنامه داری )مهندسی تمدن(

اطـلاق مجموعهفعالیتهایـی بـه برنامـهدار« »تـلاش

میشـودکـهدرمسـیررسـیدنبـهیـکهـدفمعیـن،
سـاماندهیوتنظیـمشـدهاند.ایـننشـانمیدهـدکـه
علامـهمصبـاحتمدنرایکطـرحوپروژهتلقـیکردهاند؛
یعنـیبـرایرسـیدنبهتمـدنمطلـوب،بایـدبرنامهریزی
ومهندسـیصـورتبگیـرد.دراینکـهتمـدنامـریقابل
مهندسـیاسـتیایکفراینـدغیرقابلمهندسـی،دربین
صاحبنظـراناختلافنظـروجـوددارد.برخـیمعتقدنـد
تمـدنیـکفراینـدطبیعیاسـتکـهدروضعیـتخاص
فرهنگـی،اجتماعـیوسیاسـیپدیدارمیشـود.شـبیهاین
بحـث،درتحلیـلانقلابهـاهـممطـرحاسـت،کـهآیـا
انقـلابمیآیـدیـاسـاختهمیشـود؛امـابهنظـرمیرسـد
ازدیـدگاهعلامـهمصبـاح،تمـدنیـکفرایند)پروسـهی(
پروژهمحـوروبرنامـهداریاسـت؛یعنیفرایندیاسـتکه
دردرونخـود،پروژههـایمختلفیداردوبهنتیجهرسـیدن
مجموعـهیاینطرحهاوبرنامههاسـتکهتمـدنراپدید
مـیآورد.براسـاسمبانـیاندیشـهیعلامـهمصبـاح،که
بـهنقـشتعیینکنندهیفـردوانسـاندردرونسـاختارها
معتقدنـد،تمـدنرانمیتـوانصرفـایـکفرایندوپروسـه
تعریـفکـردومعتقدشـدکـهتمدنهـامیآیند،نـهاینکه

میشوند. سـاخته

5.فرایندتمدنسازی)براساسهرمنیازهایکلانبشری(
درایـنبخش،علامهمصباحدرصددندفرایندتمدنسـازی
رابراسـاسترسـیمهرمـیازنیازهـاوخواسـتههایکلان
بشـریمشـخصکنند.ایشـانمعتقدندچهارعاملیانیاز
وجـودداردکـه»باعـثحرکـتاجتماعـیمیشـود؛یـاما
چهـارعامـلفطـریداریـمکـهاینهـادرشـکلاجتماعی
آن،منشـأپیدایـشجامعـهوتمـدنمیشـوند«)همـان(.
ایـنهـرمنیازهـا،چهارعاملییـاچهارمرحلهایاسـتکه
دردومرحلـهبـاهـرمنیازهـایمزلـوروانشـناسغربـی
تطبیـقمیکنـد؛بـاایـنتفـاوتکـهطبقهبنـدیعلامـه
مصبـاح،ناظـربـهجامعهومعطوفبهتمدنسـازیاسـت؛
افزونبرایـن،مرحلـهیسـوموچهـارمایـنهـرمبـاهرم
مزلـوتفـاوتدارد.ایشـاندربارهیهرمنیازهـایمزلوبیان

میدارنـد:
تـاچنـدیپیـش،مکتـبغالـبدرروانشناسـیغـرب،
مکتـبرفتارگرایـیبـودکـهنوعـیمادهگرایـیاسـت؛و
بـا را سـعیمیکردنـدهمهچیـز،حتـیحـالاتروانـی
اسـبابمـادیتوجیـهوتعلیـلکننـد؛تااینکـهنهضتیدر
روانشناسـیمغربزمیـنپیـداشـدومکتبانسـانگرایی
یـاکمالگرایـیراابـداعکـرد.تئوریسـینمعـروفایـن
مکتـب،آبراهـممزلواسـت.وینیازهایانسـانرادرقالب
یـکهـرمدسـتهبندیکـردوگفـت:انسـانوقتـیمتولد
میشـود،یکسلسـلهنیازهایفیزیولوژیـک،همچوننیاز
بـهخـوراکداردکـهمربوطبهبـدنواعمالبدنیاوسـت؛

بهنظرمیرسدازدیدگاهعلامه
مصباح،تمدنیکفرایند
پروژهمحوروبرنامهداری

است؛یعنیفرایندیاستکه
دردرونخود،پروژههای

مختلفیداردوبهنتيجهرسيدن
مجموعهیاینطرحهاو
برنامههاستکهتمدنرا

پدیدمیآورد.براساسمبانی
اندیشهیعلامهمصباح،کهبه

نقشتعيينکنندهیفردوانسان
دردرونساختارهامعتقدند،
تمدنرانمیتوانصرفایک
فرایندوپروسهتعریفکردو

معتقدشدکهتمدنهامیآیند،
نهاینکهساختهمیشوند.
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ودرمرحلـهیبعـد،نیـازبـهامنیتومصونبـودنازصدماتدشـمنقرار
دارد.وینیـازبـهمحبـوببـودنرادرمرحلهیبعدازایـندومیداند...پس
ازایـن،نوبـتبـهموقعیتهـایاجتماعـیمیرسـد.مزلومعتقداسـتکه
ایـننیازهـابهترتیبدرانسـانظهورپیـدامیکنندوبایدرفعشـوند.نهایتا
بـهرأسهرممیرسـدکـهمرتبهایخـاصودرحقیقت»فرانیاز«اسـت؛و
آن،افقانسـانیتاسـت.ویمیگوید:درمرحلهیانسـانیت،فرددیگرتنها
بـهخـودنمیاندیشـد؛بلکـهخـودرابهعنـوانعضـویازجامعـهمیبیندو
خیـرهمـهرامیخواهد.کسـیکـهاینصفـتراپیداکند،کمالانسـانیت
راپیـداکـردهاسـت.گاهیازاینمرحلهبـه»فرانیاز«یـا»فراانگیزه«تعبیر

میشـود)همـان،90/08/18(.
درادامـه،هریـکازمراحلهـرماهدافونیازهایجامعـه،ازدیدگاهعلامه

مصباحتشـریحمیشود.
5-1. رفع نیازها

نخسـتینهدفزندگیبشـر،رفعنیازهایاساسـیواولیهاست.اگرچهاین
نیازهانیازهایسـطحتمدنیشـمردهنمیشـوند،امانیازهایسـطحتمدنی
برپایـهیتأمیـنایـننیازهـاشـکلمیگیرند.علامـهمصبـاحبهخوبیبه

ایننکتـهاشـارهکردهاند:
یکـینیازهایـیکهاحسـاسمیکنند؛آدمگرسـنهمیشـود،احسـاسیک

نیـازیاسـت؛ونیازهـایدیگـریکهچندتاهسـت]کهبهعنـواننیازهای
مـادیوفیزیولوژیکشـناختهمیشـوند.[ایننیازهـاآدمرافشـارمیدهد؛
آدمگرسـنهبشـود،دینوفلسـفهیدرسـتیندارد.بایدتلاشکندشـکمرا
]سـیرکند؛ونیز[جوانهاتاوقتیفشـارغریزهیجنسـی،خـوابوبیداری
آنهـارااشـغالمیکنـد،همهچیـزراتحتالشـعاعقـرارمیدهـد.رفـعنیاز،
ایـنیکـیازاهـدافزندگـیاسـت؛وانسـانهابـرایاینکـهبهتـرتأمین
شـوند،زندگیاجتماعیرامیپسـندند؛بـرایاینکهبهتررفـعنیازهایخود

بکنند)همـان،1395/10/04(.
خداونـدمتعـالآنجـاکهبـهذکرنعمتهایاساسـیمیپـردازدتـابندگان
رابـهعبـادتخودترغیـبکند،ازدونعمتاساسـیومهمیـادمیفرماید:
ذِیأطَعَمَهُـممِّنجُـوعٍوَآمَنَهُممِّـنخَوفٍ« هَـذَاالبَیـتِالّـَ »فَلیعبُـدُوارَبَّ
)قریـش:3و4(.خداونـدبهرفعگرسـنگیکهنمونهییکـیازنیازهایاصلی
واولیـهیهرفردوجامعهایاسـت،وامنیتکهدرمرحلـهیدومقراردارد،

اشـارهمیکند)بیاناتآیـتاللهمصبـاح،90/11/12(.
5-2. دفع خطرها )تأمین امنیت(

درترسـیمسـیررشـدنیازهـایجامعـهبهسـمتتمدنسـازی،مرحلـهی
»دوم،دفـعخطرهاسـت؛تأمیـنایمنیجامعههسـت؛مخصوصـاآنوقت
کـهانسـاندرجنـگلزندگـیمیکـرده،بـاوحـوشودرنـدگانسـروکار
داشـتهوخطرهایـی،یـابعدهادرزندگـیاجتماعیازناحیهیافـرادبزهکار
درمعـرضخطـرواقـعمیشـود؛یـاخطرهایطبیعـی،مثلسـیلوزلزله
وامثـالاینهـا،هـرفـردیبهتنهایـینمیتوانـدایـنخطرهارارفـعکند«
سیاسـی فلسـفهی مسـئلهی اصلیتریـن امنیـت، .)1395/10/04 )همـان،
اسـت؛بهگونهایکـههمـهیفیلسـوفانبـامکتبهـایمختلففلسـفی،
بهجـزآنارشیسـتهاومارکسیسـتها،معتقدنـدبـرایتأمیـنامنیـت،نیاز
بـهحکومـتاسـت.حتیبرخـیازفیلسـوفانمعتقدنـدکهتنهافلسـفهی
وجودحکومت،ایجادامنیتاسـت)همان،1389/11/19(.اساسـارشـدهرفرد
وجامعـهای،درگـروداشـتنامنیـتودفعخطرهاسـت.امنیـت،درهمهی
عرصههـایحیاتاجتماعیازاهمیـتفوقالعادهایبرخورداراسـت.امنیت
اخلاقـی،امنیـتاجتماعـی،امنیتسیاسـی،امنیتاقتصـادی،امنیتبدنی
و...،انواعامنیتاندکهانسـاندرمسـیررشـدوپیشـرفتفردیواجتماعی

بایـدازآنهاعبـورکند:
لازماسـتجنبهیفردیوجودما)جسـموروحما(سـالمبماندتاکارخود
رادرسـتانجـامدهـد.لازماسـتمحیـطجامعـهیماهممحیطیسـالم
باشـدوعِـرضوآبـرویافـرادجامعـهامنیتداشـتهباشـد،تاافـرادبتوانند
زندگـیکننـد.اگرجامعه،چـهازلحاظمادیوچهازلحـاظروانی،محیطی

ناامنباشـد،انسـاننمیتواندرشـدکافیداشـتهباشـد)همان،89/08/26(.
یکـیازمهمتریـنوظایـفدولتهـاوحکومتهـا،ایجـادامنیـتودفـع
مسـئلهی »اصلیتریـن گفـت: میتـوان بهگونهایکـه خطرهاسـت؛
فلسـفهیسیاسـیاسـت؛بهگونهایکـههمـهیفیلسـوفانبـامکتبهای
مختلـففلسـفی،بهجـزآنارشیسـتهاومارکسیسـتها،معتقدنـدبـرای
تأمیـنامنیـت،نیازبهحکومتاسـت؛وحتـیبرخیازفیلسـوفانمعتقدند
تنهـافلسـفهیوجـودحکومت،ایجـادامنیـتاسـت«)همـان،1389/11/19(.
ازنظـرویـلدورانت،ظهـورتمدنهنگامیامکانپذیراسـتکههرجومرج
وناامنـیپایـانپذیرفتـهباشـد؛زیـرافقطهنـگامازبینرفتنترساسـت
کـهکنجـکاویوابـداعواختـراعبـهکارمیافتـدوانسـانخـودراتسـلیم
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غریـزهایمیکنـدکـهاورابهشـکلطبیعی،بهراهکسـب
علم،معرفتوتهیهیوسـایلبهبودزندگیسـوقمیدهد

)دورانت،مشـرقزمینگاهـوارهیتمـدن:1385،ص7ـ3(.
5-3. ارتقای بهره ها و شکوفایی استعدادها

بعـدازعبورجامعـهازمرحلهیتأمیننیازهـایاولیهودفع
خطرهـاوآرامـشخیالنسـبتبهتأمینآنها:

یکدسـتهازخواسـتههادرانسانشـکلمیگیردکهاینها
جنبـهیثانویدارد؛یعنیآدمدوسـتدارداینگونهبشـود.
اگرنبودهمانسـاننابودنمیشـود.آندودسـتهیاولاگر
نباشـد،انسـاننابودمیشود.دستهیسـوم،چیزهاییاست
کـهآدممیخواهـدزندگـیخودارتقـاپیداکنـد؛بهرههای
بیشـتریاززندگیببرد؛لذتهایبیشـتریببـرد؛نبُودهم
نمیمیـرد؛نقصـیدروجوداوپیدانمیشـود؛امـازندگیاو
کیفیـتنـدارد.ایـن،ارتقایبهرههـایزندگیاسـت)بیانات

آیتاللهمصبـاح،1395/10/04(.
میتـوانگفـتازایـنمرحلـهبهبعد،انسـانبـاخلاقیت،
نـوآوریوکیفیـتبخشـیدنبهیـکسـاختهیطبیعییا
سـاختهیانسـانیسـادهیـاروشهـاومحیـطزندگیاش،
بـهآنارزشمضاعـفمیبخشـد.درایـنمرحلـه،سـهم
انسـاندرسـاختنوپرداختنافزایشمییابدوسـاختهها،
هـمبهلحـاظکمـیوهـمکیفـی،افزایـشمییابنـد.در
بعـدکیفی،سـاختههابـاهنـروخلاقیت،چهـرهوصورت
فرهنگـیپیـدامیکننـد.برخـلافرویکردتفکیکـیمیان
فرهنـگوتمـدن،میتـوانگفـت:تمـدناززمانـیآغـاز
میشـودکـهانسـانجسـممـادیراصـورتفرهنگـی
میدهـد؛یاروشبسـیطرابـاانضمامبـهفرهنگ،مرکب

میکنـد.
علامـهجعفـریهـمدرتعریـفخـودازتمـدن،بـهایـن
نکتـهاشـارهمیکنـدکـهتمـدندرایـنمرحلـه)یعنـی
ارتقـایبهرههـاوشـکوفاییاسـتعدادها(آغـازمیشـود.
بهاعتقـادایشـان:»تمـدنعبارتاسـتازبرقـرارینظمو
هماهنگـیدرروابطانسـانهاییکجامعـه،کهتصادمها
وتزاحمهایویرانگررامنتفیسـاختهومسـابقهدرمسـیر
رشـدوکمـالراقائممقـامآنهابنمایـد؛بهطوریکهزندگی
اجتماعـیافـرادوگروههـایآنجامعـه،موجـببـروزو
بهفعالیـترسـیدناسـتعدادهایسـازندهیآنهـاباشـد«

ج6:ص233(. )جعفـری،13731378،
5-4. رسیدن به آرمان ها

بـه معطـوف جامعـه یـک نیازهـای سـطح بالاتریـن
تمدنسـازی،نیـازبـهداشـتنآرمـاناسـت.انسـانذاتـا
آرمانخـواهاسـتوحرکـتدرمسـیرآرمانهاسـتکـهاو
رابهسـاختنوپرداختنورشـدوپیشـرفتسـوقمیدهد:
انسـانهایپیشـرفته،ولـویـکفـردهـمباشـد،آرمانـی
میخواهـدزندگـیکنـد؛یعنـییـکچیزهایـیکـهدر
دسـترسافرادعـادیبهآسـانیواقعنمیشـود،خیلیبرتر

ازدادههاییاسـتکههمیشـهدراختیاراوهسـت.حالااین
آرمانهـابـرایکسـانیکـهمعتقـدبهعالـمآخـرتواین
حرفهـاهسـتند،دریکشـکلفوقالعـادهایدئالیمطرح
میشـود:سـعادتابـدی؛آنهـممراتبمختلـفآن،تاآن
مقامـیکـهانبیـاداشـتند؛ولیحتـیآنهاییکـهمعتقدبه
خـداوقیامـتهمنیسـتند،درهمینزندگیانسـانهایک
آرمانهایـیدارنـد.فرضکنیـدهرملتیدلـشمیخواهد
عالیتریـنملـتباشـد؛معروفتریـن،چشـمپرکنباشـد؛
دیگـرانبـهاورشـکببرنـد؛برتـرازدیگـرانباشـد؛اینها
آرمـان بههرحـال ولـی اسـت؛ اینجهانـی آرمانهـای
اسـت.پـسچهارمینهـدفزندگی،رسـیدنبـهآرمانها
میباشـد.بایـدمعتقـدباشـندکـهایـنآرمانهاقابـلرفع
هسـت؛قابلتأمینهسـت)بیاناتآیـتاللهمصبـاح،95/10/04(.
میتـوانگفـت:درنـگاهعلامـهمصبـاح،همانگونهکهدر
مراتـبمعرفـتبشـریبالاترینسـطحمعرفـت،معرفت
بـهعلـتغایـیاسـت،5بالاتریـنهـدفزندگـیهـمدر
سـیرمعطـوفبهتمدنسـازی،رسـیدنبـهآرمانهاسـت.
آرمانهـارادردوسـطحمیتـواندرحرکـتیـکجامعـه
پـیگرفـت:اجمالیوتفصیلی.درسـطحاجمالـی،بهذات
آرمانخـواهبشـروفطـرتکمالجـویاومربوطمیشـود؛
کـهدراینصـورت،آرمانهـاعلتهـایغایییـکحرکت
اجتماعـیشـمردهمیشـوندو»علـتغایـی...،انگیـزهی
انجـامکاراسـت«)ر.ک:مصباحیـزدی،آموزشفلسـفه1373،ج2:
ص20(.ایـنسـطحازآرمانخواهی،چونوجـودذهنیدارد،
علـتغاییشـمردهمیشـود؛وبههمینلحـاظ،حتیعلت
علـتفاعلـیاسـت؛امـاآرمانخواهیدرسـطحتفصیلیو
بهلحـاظتحقـقعینی،غایـت،هدفوآرمانیاسـتکهدر
انتهـایکاریاپایـاندورهایازتاریخبشـرصورتمیگیرد
ومعلـولعلـتفاعلـیاسـت.اینتقسـیمیاسـتکـهدر
حکمتاسـلامینیزبهآناشـارهشدهاسـت)ر.ک:محمودی،
1388:ص14ـ15؛ابنسـینا،1368،ج1:ص356؛مطهـری،1361-

1360،ج2:ص41،35و42(.
آنچـهاینجـاازآنصحبـتمیشـودودربیـانعلامـه
مصباحآمده،بیشـترآرمانخواهیدرسـطحتفصیلیاست.
اینکهایشـانبیانمیدارند:»انسـانهایپیشـرفتهآرمانی
میخواهنـدبـرایزندگـی«وبالاتریـنهـدفزندگـی،
رسـیدنبـهآرمانهایـیاسـتکـه»قابـلرفـعهسـتو
قابـلتأمینهسـت«،نظـربهایـنسـطحازآرمانخواهی
دارنـد،کهاولابعـدازطیمراحلسـهگانه)رفعنیازها،دفع
خطرهاوارتقایبهرهها(وثانیابرایانسـانهایپیشـرفته
بهوجـودمیآیـد؛ونیـزبـاایـناعتقـادهمراهشـدهاسـت
کـهایـنآرمانهـاقابـلدسـتیابیاند.سـخناز»رسـیدن
بـهآرمانهاسـت«،نـهصرفـاآرمانخواهـیبهعنـوانیک

انگیـزهیاتصویـرذهنی.
البتـهقابـلانـکارنیسـتکـهآرمانخواهیبهعنـوانیک

میتوانگفت:درنگاهعلامه
مصباح،همانگونهکهدر

مراتبمعرفتبشریبالاترین
سطحمعرفت،معرفتبهعلت

غاییاست،بالاترینهدف
زندگیهمدرسيرمعطوف
بهتمدنسازی،رسيدنبه

آرمانهاست.
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انگیـزهـکـهپیـشازمراحلسـهگانهیرشـدمعطوفبهتمدنسـازیهم
وجـودداردـتأثیـرزیـادیدردسـتیابیبـهآرمانهـابهعنوانیـکپدیدهی
عینـیدارد؛بهویـژهاینکـهایـنآرمـانبایـدازابتداوفینفسـهقابلتحقق
ودسـتیابیباشـد.آرمانهـاافقهـایآیندهیملتهاشـمردهمیشـوند.در
علـمآیندهپژوهـینیـزنقـشزیـادیبـرایافقهـا،آرمانهـاواهـدافدر
سـاختنیکآینـدهقائلشـدهاند.آیندهپژوهـانمعتقدندتصویرهـایآینده
ـکـهعبارتانـدازآرمانهـا،اهـداف،مقاصـد،امیدهـا،نگرانیهـاوآرزوهاـ
پیشـرانهایاقدامـاتفعلیکشـورهایند؛وآیندهامریاسـتکـهدولتها
میتواننـدآنرابـااقدامـاتهدفمنـدخودطراحیکنندوشـکلدهند)وحید

وحیـدیمطلق،مجلهپژوهـشیـار1382:ص67-69(.
البتـهاینمسـئلهبهکشـورهاودولتهااختصـاصندارد؛بلکـهبهطورکلی
شـکلگیریهویـتانسـانیرابایـددرپرتـوافقهـایآیندهدانسـت)کریم

مجتهدی،1389:ص68(.
شـایدنتـوانفـردیـاجامعـهایرادرنظرگرفـتکـهدارایمجموعـهایاز
آرمانهـانباشـد.بهتعبیـراریـکفـروم:»انسـاندربرگزیدنمیانداشـتن
ونداشـتنآرمانهـاآزادنیسـت؛بلکـهاودربرگزیـدنمیـانانـواعآرمانها
آزاداسـت؛میـانآرمانـیکـهبـهپرسـتشقـدرتونابـودیمیپـردازدیا
آرمانـیکـهبـهخردوعشـقمتعهـداسـت«)فـروم،1388:ص38(.همچنین
هـرملتـی،درحـدودآرمانهاوافقهایشپیـشمیرود.دیناسـلام،دین
آرمانهـایبلنـدواهدافمتعالیاسـت؛واینلازمهیکامـلوخاتمبودن
ایـندیـناسـت.»همهیدانشـمندانمسـلمانوبسـیاریازمستشـرقان
پژوهشـگر،دربارهیمبانیاسـلامبراینباورندکهاسـلامتنهادینیاسـت
کـهاندیشـهیآرمانـیجامعـیدربـارهیزندگیفـردیوحیـاتاجتماعی
ارائـهمیدهـد«)عبـداللهجـوادی،1387:ص194(؛وازمعیارهاییکجهانبینی
خـوبوکامـل،»آرمانسـازوآرزوخیـز«بـودنآناسـت)مطهـری،1368:
ص84(.مکتبـیکـهاینخصوصیترانداشـتهباشـد،شـوقورغبتزندگی
راازپیروانـشمیگیـرد.میتـوانگفتمهمترینجنبـهیغیرمادیتمدن
بشـری،کهروحتمدنخواندهمیشـود،مولودآرمانهاوخواسـتههایبلند
اسـت)همـان(.البتـهتفاوتاسـلامبادیگـرجهانبینیهادرایناسـتکه
دراسـلام،بلندتریـنآرمانهـاومتعالیتریـنآرزوهـادرپیـشِرویبشـر
ترسـیمشـدهاند؛آرمانهاواهدافـیکهدرعینبلندومتعالیبـودن،واقعی

ومبتنیبـرظرفیـتوجودیانسـاناند.
درجامعـهیشـیعینیـزمهدویـتوجامعهیمهدویاسـتکـهجامعهی
آرمانـیتلقـیمیشـودوحرکـتبهسـمتتمدنسـازینویـناسـلامی،
بـاایـنافـقصـورتمیگیـرد.جامعـهیآرمانـیمهـدویازویژگیهایی
برخـورداراسـتکهبیشـترینتأثیـررادرسـاختنتاریخوپیشـبردتاریخی
مردمـیکـهبـهآنتعلـقدارنـد،داشـتهودارد؛زیـرایـکالگـویآرمانی،
هنگامـیمیتوانـدکاراییلازمراداشـتهباشـدکهبهبیـانعلامهمصباح،
دارایسـهویژگـیباشـد؛وجامعـهیآرمانـیمهـدویازهـرسـهویژگی

یادشـدهبرخـورداراسـت.آنویژگیهـاعبارتانـداز:
اولااینکهکاملاواقعبینانهباشـد...دوماینکههمراهباارائهیطریقباشـد؛
...وسـوماینکهاهدافیرا،اعمازهدفاصلیونهاییوهدفهایواسـط،
بـرایجامعـهیآرمانیتعیینکندکـهدارایمراتبباشـند...)مصبـاحیزدی،

1379:ص413-414(.
بنابرایـن،بهنظـرمیرسـدعلامـهمصبـاحبـاالگوگیـریازطـرحآرمانـی

مهدویـت،تمـدنوبهتبـعآن،تمـدناسـلامیرامرحلهبنـدیکردهانـد.
طراحـیمراحـلوهـرمنیازهـایجامعـهیمعطـوفبـهتمدنسـازی،
افزونبراینکـهمـارادرشـناختحلقههـایواسـطکمـکمیکنـد،در
برنامهریـزیوعملیاتـیکـردنتمـدناسـلامیهـمیـاریمیرسـاند.

6.نتیجهگیری)مؤلفههایمنظومهیفکریعلامهمصباحدربارهیتمدن
چنانکهدرابتدااشـارهشـد،هدفایناثردسـتیابیبهبخشـیازمنظومهی
فکـریعلامهمصبـاحدرموضوعتمدناسـت.باتوجهبـهتجزیهوتحلیلی
کـهپیرامـونتعریـفعلامـهمصباحازتمـدنصـورتگرفـت،نتایجذیل

قابلطرحاسـت:
1.حرکـتدرمسـیرتمـدن،صرفـابهمعنـایتوسـعهیجنبـهیمـادی
زندگـینیسـت؛بلکـهبارویکـردتمـدنبهمثابهینظـام،میتـوانحرکت
تمدنسـازانهراحرکتدرمسـیرنظامسـازی،نهادینهسـازی،نمادسـازیو

دانست؛ عینیتبخشـی
2.بینـشورویکـردتمدنـی،رویکـردیکلانوجامـعاسـت؛وضـرورت
کلاننگریوجامعنگریدربارهیمسـائلبشـری،روشـنومبرهناست.
یکـیازعلـلنقصـاناندیشـهیدینـی،عـدمکلاننگـریوجامعنگـری

است؛
3.ازنظـرعلامهمصباح،پایه)Base(واسـاسهمـهیتمدنهارازندگی
اجتماعـیِباثبـات،متحـدوتخصصیافتهبهوجودمـیآورد.افـرادجامعهای
کـهحـولمحـوریکچیزوحدتپیـداکردهانـدوزندگیآنهـاازیکثبات
نوعـیبرخـورداراسـتوباتقسـیمکاروتخصصـیشـدن،توانمندیهای
خـودرادرمسـیررسـیدنبـهاهـدافسـاماندهیکردهانـد،میتواننـددر

مسـیرتمدنسـازیقرارگیرند؛
4.تمدنهـابـابهرهگیـریازهمـهیظرفیتهـایمـادیومعنـویو

میشـوند؛ مهندسـی بـا بهاصطـلاح و برنامهریزیشـده بهصـورت
5.تمدنسـازی،ازمسـیرتأمیـنهـرمنیازهـایجامعـه،ازتأمیـننیازهای
اولیـه،دفـعخطرهـاوتأمیـنامنیـت،تـاارتقـایبهرههـاوبهکارگیـری

خلاقیـتونـوآوریونهایتـارسـیدنبـهآرمانهـامیگـذرد.
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